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 ي شكيبايي كه به دنيا آمده تا هيچ برهم نزند، نه لايقِ احترام است نه شايسته آن
 رنه شار

 چيزي بنام عدالت وجود دارد كه اگر در ادبيات، در تاريخِ ادبيات،
 ريخت بي اش را توان ريخت حركتي عادلانه آن را ظاهر كند، نمي

 غيرقابل تخريب : شود شود، تجربه مي تجزيه نمي عدالت . كرد
 . دراين خرابكاري دستي داشته باشي اگر كند خرابت مي است،

 ، ها ، مجله ها روزنامه ، كه نشريات – كي ؟ – زماني بود
 ي گي زنده دانستند خود مي ي وظيفه ها، نامه ماه ها و نامه هفته

 ي ادبي را منعكس هاي برجسته ركت ح رده گيري ك ادبيات را پي
 انگار نشريات ديگر مطلع . گذرانيم را مي هاي عجيبي سال . كنند

رساني تبديل اطلاع . كنند د، ديگر مطلع نمي دارن نيستند،  مطالعه ن
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 گان خوش نشريات، باورهايي را كه به مذاق همه : به توهم شده
 هر كشوري، در . كنند گي، تكراري مي آيد، بنامِ تازه، تازه مي

 ترين ساده . شود عاميانه مي ، شود شود، عام مي باورهايي باب مي
 ها براي عوام كار اين است كه در بسط و گسترش همين عاميانه

 ، نامت را بگذاري كوشا باشي و نامت را بگذاري كارگزار فرهنگي
 بگذاريد با اين شك، از . بنگاه خبرپراكني و خزعبل پراكني كني

 : پسند و فريبِ عوام، شكايت كنيم پسند، از عوام عامه عامه و
 هاي عوام شكل ي خواسته شناسيم، بر پايه ادبياتي كه ما مي

 شويم كه ژيل دلوز و جا، به چيزي نزديك مي اين . گيرد نمي
 . زنند از آن حرف مي » دبيات اقليت ا « فليكس گتاري زيرعنوان

 سهم دارد داده ايم، ن كه نام پساهفتاد را به آ ، كسي در اين ادبيات
 به خطر دست دهد؛ نظمِ حاكم : كه سهمي در كشف داشته باشد

 نپذيرد، عنوان قطعيت و حتميت به را – يعني جهان – بر زبان
 جاست كه معيارهاي سنجشِ آثار ادبي به شكلي از همين تنها

 كه پساهفتاد، ادبيات اقليت است ادبيات . كند بنيادين تغيير مي
 توان از پس نمي . برد م و عموم را زير سوآل مي هاي عا ارزش

 ي ادبيات عمده و مالوف استفاده كرد و معيارهاي دمِ دستي
راستي، نشريات . اين ادبيات را به تماشا نشست » بد « و » خوب «
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 زنيد و مي مرگ شعر حرف از ام د كه م زبانِ فارسي، » طرف بي «
 ايد؟ چقدر حرف زده از پساهفتاد ها، ، چقدر اين سال زار و گريانيد

 ها قلم ايد؟ چقدر در انعكاس حوادث اين سال رساني كرده اطلاع
 ي خوانش، و به طبع آن، تان اجازه ايد؟ چقدر به خواننده زده

 هاي آگهي كُشي، سال ها، ايد؟ اين سال گيري داده ي تصميم اجازه
 هاي چشم خود را بستن و رساني بوده، سال هاي نااطلاع سال
 هاي تكرارهاي واننده را بسته خواستن بوده، سال هاي خ چشم

ح چون . كاري بوده هاي خيانت ر بوده، سال جري و جماعت متحج 
 – كنيد شما، نشريات زبانِ فارسي، خط مشخصي را دنبال مي

 ، بگذاريد خود سانسوري، بگذاريد ر نامش را بگذاريد سانسو
 ي اعه گذارم قتلِ حقيقت و اش مي من نامش را دگرسانسوري،

 . راه شما قدم بردارد خواننده موظف نيست هم باري، . كوري
 ها را عينيت ما اين انتخاب . هاي ديگري هم دارد خواننده انتخاب

 . بخشيم مي

***
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 زماني براي . كند مي اي، در زماني تولد ه هر انقلابي، هر حركت تاز
 يعني احياي ، زماني را براي تولد دوباره خواهد و د مي مرگ خو

 پساهفتاد چون ققنوسي كه تغذيه از . كند مي بيني پيش ، خود
 اگرچه ما . هفتاد است ي دوباره ي كند، قدافرازي خاكسترش مي

 حالا ديگر هفت ، همه با اين يم، ادبيات هفتاد هنوز در حال انجامِ
 رغم هستند كساني كه علي . يم دار از دهه هفتاد فاصله ي سال

 ظاهر ه ب كه نويسي از درك اين دهه گري و هفتادي هفتادي
 تنها ، كه انقلاب شعري در هيأت يك عاجزند و آن را نه گذشته،

 ي دهه ، هفتاد ي دهه . دانند اي دهساله از شعر فارسي مي دوره
 اگر در دو انقلاب . و عصيان شاعر عليه سنت بود طغيان شعر

 سپيد شعر ديگري منجر به پديدآيي شعر نيمائي و يكي كه پيشين
 و راه هم و تنگاتنگ، سنت هنوز دستآدست ، شاملويي شد

 – هفتاد، نقش و نگار سنت ي اما در دهه ، شاعر بود ي همواره
 پس . شعر زدوده شد تنِ از - سنتي كه حلقوم شعر را گرفته بود

 بين دستي و هم اتحاد ، بي دليل نبود كه براي سركوب آن
 اين سركوب . فت شكل گر فاشيستي فكري شعاري و دولت روشن

 ح و ر چنان وسيع و چند جانبه بود كه چند تن از شاعراني كه ط
كار خود و ، يهوداوار نيز شهرت خود را مديون انقلاب هفتاد بودند
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 اعر قدرت فروختند و شعر كشتند و ش به خواست خود را خودكار
 ها خارج اولين شاعري كه خود را از كمپ هفتادي . تحريف كردند

 فرمايشي ي ار جايزه ز كارگ و مسابقات شعر دولتي كثر ا كرد و داور
 اي بلد حافظ موسوي به گونه . ، حافظ موسوي بود شد شعر كارنامه

 در اين كلاس درس به بيان ديگر او . رفتاريات شاعران هفتاد بود
 دانست كه مغز بدنه اين جريان بهتر از هركسي مي ديده بود و

 و گراپردازي او بود كه كند و با مشاورت شعري در كجا كار مي
 علي عبدالرضايي را نامي فارسي زبان، ناگهان تمام مطبوعات

 و . شد ي ادبيات طرد از صحنه ممنوعه پنداشتند و مهرداد فلاح
 از توافقي شايد در نتيجه همين گرادهي بود كه منوچهر آتشي بعد

 هاي پي در ناگهان در مصاحبه ، كه در پشت پرده صورت پذيرفت
 همه شاعران مطرح هفتاد را ، تارهاي فرسايشي خود پي و گف

 اش نبرد همه جانبه با آفتي و فكر كرد رسالت نويس خواند تئوري
 ، در كه چندماه قبل ست اين در حالي . بنام پسامدرنيسم است

 لقب ، شده منتشر ۱۳۷۸ تان وا كه تابس اي از مجله گيله شماره
 ه بود و در اغلب كرد ء شعري را به علي عبدالرضايي اعطا ي نابغه

 حالا . شعرهاي مهرداد فلاح را ستوده بود ، گفتگوهاي پيش ترش
چه شد كه تنها بعد از گذشت شش ماه از اين وقايع، ورق
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 ، مستلزم نوشتن كتابي است، كه در وقت خود قلمي برگشت
 . كنيم مي

 فكري شعاري كه يكي از اهداف اصلي همگرائي قدرت با روشن
 م، تاييد جمعي از شاعران مسلمان و قويا پرداز اينجا بدان مي

 مويد و احمد ميراحسان در قالب مسابقات . حكومتي مثل م
 فرمايشي بود كه اولي در ازاي جايزه كتابِ سال جمهوري اسلامي

 ي بهترين كتاب سال كه بلافاصله به منوچهر آتشي رسيد، جايزه
 اري تمثالي ك بنياد كارنامه را ربود و دومي كه در رياكاري و كثافت

 مثال دارد و ظرف سي سال گذشته هرچه مرتكب شده جز بي
 با يك مقدمه چيني » كارنامه « ي ي سينما نبوده، در مجله درباره

 بعد از اين مراسم . جانانه، منتقدي تاثيرگذار در شعر قلمداد شد
 ي هنري به دست اين ي جلسات شعر حوزه معارفه بود كه اداره

 بايد اضافه كرد كه در اين حيص . يده افتاد ابله تازه به دوران رس
 و بيص، عصاگرداني موش كور قزويني هم بسيار چيره دستانه

 اما نوشتن از اين ژورناليست دمده، كه بيشترين . انجام شد
 ها به شعر از جانب اوصورت پذيرفت، كار اين مجال نيست، خيانت

ي نيز تجربه ي شاه فقط به اين بسنده كنيم كه اين جواد، در دوره
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 فعلن از اين . سركوب شعر و شاعران موج نو را از سر گذرانده بود
 گذريم واين فرصت را خرجِ اين شاعرمآب جواد قزويني مي

 كنيم  كه مدام خودش را با هزار حربه  به ي شعري نمي عجوزه
 . كند جا وصله مي جا و آن محافل اين
 ي مديريت اداره مويد و مير احسان كه بعدها . ي م طرح دوباره

 عهده گرفت، با ترفند ي هنري تهران را به جلسات شعر حوزه
 ي احمد ميراحسان كه در در همان مقاله . ديگري هم همراه بود

 كارنامه انتشار يافت، صفحات بسياري صرف اثبات نزديكي
 مويد و بيژن الهي شد كه براساس اطلاعاتي كه عبدالرضايي در . م

 هدف . گي دروغ محض است ها همه حرف اختيارم قرار داده، آن
 ي اسلام و مسلمين كه به تازه گي اين بود كه نشان دهند طايفه

 از خواب كهفي زده اند بيرون و شاعر شده اند، در ارتباطي مستمر
 وقتي بيژن الهي در ارتباطي تلفني با . با بيژن الهي هستند

 كه اين عصبانيت علي عبدالرضايي مواجه شد به او اطمينان داد
 مويد . يي با امثالِ م ترين نزديكي ست و او كوچك ي ديگري بازي

 جانِ . است كه راه خود را دگر كرده است ندارد و چندين دهه
 خودفروخته متحدان و جناح دولتي ۷۸ از پايانه سال : كه كلام اين

شعاري قدم به قدم به هدف خود كه همانا فكرانِ يا همان روشن
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 اي تر شدند و در اين ميان از هر حربه زديك ن ، هفتادكُشي بود
 زواياي اين . جهت سركوب شاعران سنت ستيز هفتاد بهره بردند

 چون رياكاري شاعران تر شد كه توافقات پشت پرده وقتي روشن
 هاي تلويزيوني را فضيلت شمس لنگرودي شركت در برنامه

 اطلاعات جمهوري وزارت ِ اني در تلويزيون چر شعر بعد از دانسته
 نيك خود عملِ ي و اشاعه به تبليغ هم ها در روزنامه ، اسلامي
 بود كه شاعري وقيحانه همين روند ي و شايد در ادامه پرداختند

 شعر و شاعري خود را مديون تمامِ جات كه ا بهزاد خو مثل
 طي مصاحبه ، خلاق هفتاد است همكاري و همراهي با شاعرانِ

 پاداشِ اخذ ت و در پي شاعر فروخ هاي اخيرش
 جمهوري ي كاردارِ فرهنگي نامه در جيبِ هايش، رقصي خوش

 در فاشيستي دولت نو انداخت و دادستانِ ي اسلامي در دهلي
 . ه بود دادگاهي شد كه حكم اعدام را براي شعر هفتاد صادر كرد

 شعر شاملويي مشق ۷۷ اپورتونيست ديگري كه تا سال اخيرن،
 هاش پشت سطرهاي پاريس در رنو آنقدر و براي بنفشه نوشت مي

 اي با در مصاحبه ، صبر كرد تا بالاخره شاعر فرضش كردند
 ي تمام نماي هايي زده كه آيينه ي اعتماد ملي، حرف روزنامه

اين مصاحبه . گذاريم ست كه نامش را ادبيات حقارت مي سمپتومي
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 شناسانه، از نظر انه از نظر نش . وجه بررسي كرد توان از چند را مي
 مسعود احمدي بايد شجاعت و جسارت . فكري، از نظر ادبي

 ، زماني كه نشريات ۱۳۸۷ درخور توجهي داشته باشد كه درسال
 خواه، پسند و عوام زبانِ فارسي، براي خدمت به نظامِ فكري عوام

 اند، بسته – پساهفتاد – هاي ادبيات اقليت چشم به روي حركت
 احمدي در . و در جهت موافق، شناي سگي كند تني به آب بزند

 هفتاد شعرِ پاسخ به اين پرسش كه چرا حالا كه همه كمر به قتلِ
 تر پيش در حالي كه – دهي سرمي مخالفت داد تو هم ، اند بسته

 : گويد مي – همراه اين جريان مي دانستي ظاهر خودت را به
 ها و جلسات پرسش و پاسخي كه اد سخنراني ها و مف هاي مضبوط در سايت خبرگزاري اگر مصاحبه
 ام را نيز به حساب بياوريد، بدون ترديد هاي فرهنگي و فرهنگسراها داشته ها و كانون در دانشگاه

 هاي زم نيست كه به مصاحبه اي در كار نبوده است و لا تصديق خواهيد كرد كه كوتاهي و مجامله
 نتشار و هاي كثيرالا رت پذيرفته و در روزنامه صو > حرف زيادي < ام كه پس از چاپ و نشر ي بعد

 ناگفته نماند كه اگر چندين و چند شاعر و منتقد . اند رجوع بفرماييد معتبر درج شده
 هاي خود به نقد و افشاي آن زائده ها و سخنراني ها، يادداشت ت، مصاحبه خردكرده با مقالا استخوان

 . شد ها ختم نمي د، غائله به اين زودي پرداختن موازي با جريان اصيل شعر امروز نمي

 ، گفته » ي دين خبرگزاري تخصصي حوزه « تر در شبستان پيش
: بود
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 جويي شتابزده به بيراهه نام عبدالرضايي كه از مستعدترين شاعران جوان بود به خاطر همان علي
 افتاد و حرام شد

 : و در ادامه گفته بود
 كنم بستر تاريخي امروز در تقابل با جهان فاقد معنويت مدرنيته براي رويكرد به دين و گمان مي ...

 گونه كه به همين دليل نه در ايران بلكه در سراسر جهان همان .... ها است عرفان بهترين دوران
 نگي كه هاي فره ها و مولفه اي از سنت اند، پاره بيني كرده بسياري از متفكرين پست مدرن پيش

 ها را واپس راند احيا خواهند شد و آثاري دين پايه خلق خواهند گرديد كه شايد بر آثار مدرنيته آن
 . امثال اليوت كاتوليك نيز پيشي بگيرند

 بر او هرَجي « يا بقولي . با اين اوصاف، تكليف احمدي روشن است
 باري، غيرممكن است كه هم بخواهي هفتاد را كه در . » نيست
 گي با سنت، با دين و با تحجر بوده و هست، درك هميشه تقابلِ

 ! بخواهي از اليوت پيشي بگيري » دين پايه « كني، و با باوري
 هاي دمِ دستي كه به اين خبرگزاري كه جز حرف جالب اين

 زند، ي حزبِ اسلامي مي ي دين و آن روزنامه تخصصي حوزه
داها كه كتابم حرفي در شعر در شاعري ندارد و فكر كرده با اين ا
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 امثالِ ! بخشد اي مبارز به خودش مي دهم، چهره را به مميزي نمي
 . اند احمدي، دست مميزي را از پشت بسته

 وگرنه . مفهومي كه در زبانِ فارسي هيچ مفهومي ندارد . و حافظه
 تواند توان فراموش كرد، مسعود احمدي چطور مي چطور مي

 اي كه در روزنامه ايران ، طي مقاله ۸۱ در سال كه فراموش كند
 ي كارنامه معترض شده قلمي كرد، به داوري غيرمسئولانه جايزه

 بر كتاب - قهرمان كارنامه - مويد . بود و دلايلِ رجحان كتاب م
 دقيقن بعد از . ي عبدالرضايي را از هيئت داوران پرسيده بود جامعه
 حقوقي، بعنوان داوران ي احمدي، سيمين بهبهاني و محمد مقاله

 كارنامه، اعلام كردند كه بنياد كارنامه هرگز كتاب جامعه را براي
 . گذاري به اينان نسپرده است ارزش

 حاكي از يك هاي احمدي و امثالِ او، حرف ها، اين حرف
 گي و عقب مانده خواستن عقب مانده . ي وخيم است گي مانده قب ع

 من مبلغِ جهل، شما هم مبلغِ يعني من كورم، شما هم كور، . است
 گي ايم؟ اين همه، اين همه ايم، پس همه جهل، پس با هم

 كنم كه زنم، به اين فكر مي كيستند؟ هروقت حرف از حافظه مي
 هاي توخالي . ست چقدر توخالي . ست ي امروز چقدر خالي فارسي

كساني . هاي حافظ حقوقِ بشر هاي منتقد، توخالي شاعر، توخالي
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 خواهند آورند، يا نمي شان را به ياد نمي ز تولد تا مرگ كه هنوز ا
 . خواهند براي تاريخ تعيين تكليف كنند ديگران به ياد بياورند و مي

 ات براهني و خودت را چنان ات رضا باشد و فاميل شود نام مگر مي
 فراموش كني كه بخواهي  يكي مثلِ عبدالكريم سروش را به

 جا در درياي عوام ات را يك آينده و حال و ميان بكشي كه گذشته
 ي وشو داده باشي؟ كسي كه از يك طرف نماينده فريبي شست

 ها و رجوع كنيد به نوشته – جان بركف پان تركيسم است
 را تريبون گفتارهايي كه در جاي جاي اينترنت برجاي مانده،

 ي اسلام، از طرفي حامي شيرين خانمِ عبادي، حامي - ايد؟ خوانده
 كند، خودش را ي امام و قرآن، چطور خودش را فراموش مي حامي

 خواه اي نوراني، مبارز و آزادي زند و از خود چهره به فراموشي مي
 ام، زبانِ فارسي بار براي هميشه نوشته اي كه يك سازد؟ مقاله مي

 دهد كه در مقطعِ خاصي از وطنِ ماست، به روشني نشان مي
 هاي رژيم جمهوري در زندان زمان، آن موقع كه مانا نيستاني

 . كرد براهني چگونه بود گي بود، عمل اسلامي، بينِ مرگ و زنده
 ي نه چندان شفاف سروش را بله، به نفع اوست كه گذشته

گونه اما رضا براهني اين . جلوه دهد » بد « دستاويز قرار دهد،
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 از هميشه، براهني خودش : دقت كنيم . شود مي » خوب « نيست كه
 اگر قرار بر . اش شود خته تا منفعتي شخصي نصيب را جلو اندا

 هاي گيري ست كه بايد بابت موضع عذرخواهي باشد، اين براهني
 اش، از تاريخِ ايران و از زبان و ادبيات كوته بينانه و فرصت طلبانه

 اش، از يك فارسي شرم كند، خجالت بكشد و بابت عذرناموجه
 طلبي كه فرصت ي رضا، براهني . ملت، از يك نسل، پوزش بطلبد

 گاه براي ادبيات اقليت مبارزه نكرد و هميشه منتظر مانده تا هيچ
 اند و شان را بر سر ادبيات گذاشته گي دستاوردهاي كساني كه زنده

 اما ما حافظه . اند، بنام خودش سند بزند براي ادبيات، مبارزه كرده
 و جماعت، اي را كه جمع اي را كه تو نداري، حافظه حافظه . داريم

 . ام، من دارم جميعت ندارد، من داشته

 : گفت مي
 ها نتوانند دست ن ي را از ا انت ي خ ي عربستان بو ي تمام عطرها

 . زدود
. بود بزرگي مرد ي نصرت رحمان
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 زنند كه خودشان را مظلوم جلوه داده مي » مافيا « همه حرف از
 و هاي كثيرالانتشار ها، روزنامه چرا خبرگزاري اما . باشند

 را هاي انحطاطي گيري و موضع سراها فقط جمعِ حاكم فرهنگ
 اين . صدايي، يعني استبداد بدوي دهند؟ اين يعني تك پوشش مي

 هاي ترين حركت وارش است كه مهم مدرنيت از نوع احمدي
 ي موازي با زائده « زباني، ادبي، كلامي، و در يك كلام، هنري را

 ي زائد كسي تعيين كننده خواند؟ چه مي » جريان اصيل شعر امروز
 ي و اصيل است ؟ احمدي چه جايگاهي دارد كه تعيين كننده

 ي جدي باشد خواننده » نادرست « و » زشت « ، » بد « و » خوب «
 اين . ي واژگان احمدي را با دقت مطالعه كند ادبيات بايد دامنه

 ها، دست احمدي را بعنوان يك كارگر قانونِِ حاكم، بدجوري حرف
 . كند باز مي

 ، يا ند بايد خيلي ساده لوح باش و امثال او ائله ؟ ختم؟ احمدي غ
 د غائله ختم شده ن كن كه فكر زده باشند را به ساده لوحي ان خودش
 هاي نظير اعتماد ملي، از چرا روزنامه ! تازه اول راه است . است

 مهرداد فلاح و ديگران و هاي علي عبدالرضايي انتشار كتاب
 ي ي عمده د؟ چرا از ترجمه ن زن نمي توسط نشر شعر پاريس حرفي
ند؟ ن ز ي دنيا، حرفي نمي هاي زنده آثار علي عبدالرضايي به زبان
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 گان غير فارسي، ها نزد خواننده گير اين ترجمه چرا از موفقيت چشم
 گيري و محصولات د؟ چرا از شكل ن كن گزارشي منتشر نمي

 خبري، نقدي، نظري، به سمع و نظر » دبستان لندن «
 ت در زبان فارسي، ناياب شد؟ أ د؟ چرا جر ن رسان نمي ان گانش خواننده

 بازي ي هفتاد، در يك شعبده نكند اين بار هم  منتظرند مثل دهه
 ژورناليستي و حكومتي، تمام دستآوردهاي شعري را به اسم

 ي هفتاد، در يك شاعركي پان تركسيست سند بزنند؟ در دهه
 مالي شده، مدام از اين هاي دست سابقه، ژورناليست خيانت بي

 اني و شاعران هفتاد هاي سرايش آن شاعرك انير هماني شيوه
 . ترين نزديكي بين اين دو تفكر شعري نبود كه كم حال آن . نوشتند

 براستي ! كه برعكس، بيشترين تفاوت سرايشي بين اينان بود بل
 ي تغزلي چه ربطي به شعر هفتاد دارد؟ با تبحري كه شعر پوسيده

 را جاي آيدا بگذاري و خودت را اناز س شاملو داشت و تو نداري،
 گيري تمام و همه اين شاعرك با بهره بخواهي؟  با اين متفاوت

 ترين سودها كمال از امكانات حكومت پان تركيستي ايران، بيش
 ي شاعران هفتاد نشست كه را برد و به دروغ در جايگاه معلمي

 ها به درس گريزي و سنت ستيزي شان ي اهميت آن اساسن همه
ثلِ عبدالرضايي نگاهي به گفتگوهاي شاعري م . شود مربوط مي
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 دهد كه بيشترين حملاتش متوجه عنصري ضد شعري و نشان مي
 مشكوك بنام رضا براهني بوده و اصولن شاعرانِ اصيل هفتاد
 . هيچ فرقي بين امثال موش كور قزويني و اين انيراني قائل نبودند

 هاي حكومتي در بوق و كرناي خود به بيان ديگر، اگر روزنامه
 نويسد، دروغي بيش عرِ هفتاد ديگر نمي دمند كه شا مدام مي

 ترين شعرها و تاثيرگذارترين به : هايتان را باز كنيد چشم . نيست
 ها در طي همين چند سال و توسط همين شاعران سروده كتاب

 نويسند يا از اي نمي اند،  مقاله شده و اگر سكوت اختيار كرده
 خشم پرهيزند، از بي حرفي نيست، بلكه ريشه در مصاحبه مي

 ي بيروني بخود اما اين خشم وقتي جنبه . عدالتي خشم از بي . دارد
 ي شاعرمآبان بظاهر بگيرد، اصل و اساسِ سنت و همه

 ها كسوت كه در سمت مزدور، به ادبيات جدي فارسي خيانت پيش
 روا داشتند و با كمالِ علاقه خود را به لجن كشيدند، مطلقن

 ه حدي رساندند كه رسانه اينان بلاهت را ب . منقضي خواهد شد
 اي كه براي رساندن امثال نويسشي خود را بدل كردند به موسسه

 كرده هاي حكومتي، امضا جمع مي كروبي و رفسنجاني به پست
 و بعد، برخي از اين شاعران ناشر شدند و برخي از اين . است

ي كارنامه براي موسسات چون وظيفه شان اجرا شد، مثل مجله
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 دند و تعدادي از اين شاعران به علت سركوب هميشه بسته ش
 ي شاعران هفتاد صحنه خالي ديدند و توانستند تني همه جانبه

 اين اتفاقات باعث شد يكي هم مثل مسعود احمدي . نمايان كنند
 كلاه ديده تعجيل كند و هرچه زودتر به كه ناگهان سرِخود را  بي

 او هم اما پيش از هر چيز، . خطر بپيوندد صف شاعران بي
 بايست برادري خود را اثبات كند و در حين انجام حج تمتع به مي

 ! هاست سنگ بزند، زد شاعر هِفتاد كه همانا حجرالاسود اين سال
 كدام – به همان اعتماد ملي هايش حرف احمدي در جاي جايِ
 ي حمق آميز، برخاسته از در يك دوآليته  اعتماد ؟ كدام ملت؟

 انگيز خود را رع و شرعِ اخلاق، وضعيت ترحم هاي اخلاقِ ش آموزه
 : كند تر مي عريان

 هاي حيات اجتماعي، حداقل دو جريان اصل و بدل در تعارض ها و در همه عرصه در همه دوران ...
 زعم من فاقد محبوبيتي كه شما بر آن تاكيد داريد، محصول لذا آن شهرت به . اند و تقابل با هم بوده

 شهرت برآمده از كاري مستمر و عاشقانه . رفت ، اگرنه به آساني از دست نمي گري بود همان آوازه
 شود و به سهولت از بين تدريج حاصل مي خواه ناخواه همزاد و همراه محبوبيتي است كه به

 .... رود نمي

: كند ي افاضات اضافه مي و در ادامه
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 رود؟ شود و به هوا مي دود مي كدام محبوبيت؟ اين چه محبوبيتي است كه در پلك برهم زدني

 تاثيري را كه از و ايا ا ؟ سنج است حمدي دستگاه محبوبيت ا آيا
 كتمان تواند مي آيا كتمان مي كند؟ رفته شعرهاي عبدالرضايي گ

 اي برخوردار كند كه آثار عبدالرضايي از بيشترين مخاطب حرفه
 و ها نشر مصاحبه و گفتگو در روزنامه - و است؟ نكند ميزان ا

 ست؟ هاي ديني و قراني و خبرگزاري مجلات جمهوري اسلامي
ي گي ه ار هميش ز احمدي به عنوان كارگ در اين صورت خود 

 مجلات و ضابط سانسور مطبوعاتي بايد بهتر از هر كسي بداند كه
 اي اجازه ندارد يادي از علي عبدالرضايي چرا هيچ مجله و روزنامه

 آيا طي شش سال گذشته اتفاق افتاده شعري از علي . كند
 ، در مطبوعات يكي از آثارش ي اي درباره يا مقاله عبدالرضايي

 عصر ي زاده بعنوان سردبير مجله ايران منتشر شود؟  محمد ولي
 ي اتفاقن بيشترين مقالات را درباره در دهه هفتاد، كه پنجشنبه

 اعم از ، داند چرا همه آيا نمي منتشر كرده، شعرهاي عبدالرضايي
و كمر به قتل او بسته اند ، فكران شعاري مطبوعات دولتي و روشن
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 از خودش . كنند آثار گذشته و اكنونش را بطور كامل سانسور مي
 هاي فروشي پرسيده چرا يك كتاب از علي عبدالرضايي در كتاب

 داند چه ب بهتر از هركسي زاده بايد شود؟ ولي ايران زمين يافت نمي
 تواند چگونه مي ، با اين وصف؛ ر سر شعر و شاعران هفتاد آمده ب

 گوي سخن مسعود احمدي، گوش به چنين چرندياتي بسپارد و
 داند ب بهتر از هر كسي ، بايد مسعود احمدي ؟ و حمق را يقه نكند

 عبدالرضايي بايد زباني - و تبحرِ شعري به دانش رسيدن كه براي
 ، براساس كدام كارنامه و نوشته و ا . نيمكت نشيني كند ساليانِ دراز

 دهد مكتوب او نشان مي ي همين مصاحبه ش را جلو انداخته؟ خود
 گرنه و است، ازمقولات تئوريك فاقد كمترين شناخت كه

 . شد مبتذل از كتاب بارت نمي اي گوي ترجمه كوركورانه سپاس
 ي ست، به نوبه هاي معلم اخلاق، كه نوعي عامه نوازي اين حرف

 خواهد شاعر چطور يك نفر كه مي . فريبانه هم هست م خودش عوا
 تواند اين چنين در مي – كه خواستن، توانستن نيست – باشد

 سطح غوطه بخورد، سطحي بماند و مسطح شود؟ چطور يك نفر
 تواند اين قادر است به تنهايي اين همه مهمل ببافد؟ چطور مي

 همه حقيقت را لوث كند و خودش را به كوري بزند؟ سري به آثار
من در « بزنيد، نگاهي به » يوتيوب « ي پساهفتاد در اي چندرسانه
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 بكنيد، » تر از ادبيات ركيك « و » كردم گي مي خطرناك زنده
 ي شعر را ورق بزنيد، شعرها را بخوانيد، ي مجله هزاران صفحه

 ت أ به خودش جر با آن كارنامه مبتذل، احمدي چطور . نقدها را هم
 ورزانه ببيند؟ مگر دهد كه اين جوشش ادبي را چنين غرض مي

 هاي صدتا حرف خورده يا از پشت كوه آمده؟ اين ... خواننده مغز
 يك غاز شهرت و محبوبيت يعني چه؟ شهرت، يك سوءتفاهم

 احمدي . ست دوستي و عوام خواهي است، و محبوبيت، همان عوام
 ممكن است اين . گان ادبيات است قطعن محبوب قشر ناخواننده

 اش كند، اما شهرتي هم نصيب – ! ها جسارت – ها قبيل حرف
 شناسيد كه امروز يا ه را مي خوا ي عدالت براستي، كدام خواننده

 ئي، تره هايي، براي چنين كوري عدالتي فردا، براي اين چنين بي
 خورد كند؟

 حكومت فاشيستي و نشريات حكومت فاشيستي و كارگزاران
 گان خودخوانده، فرهنگي حكومت فاشيستي، شاعران و نويسنده

 تا . كنند ها را تسخير ي رسانه اند تا عرصه دست به دست هم داده
 اين وسط، نوآمده . ميدان را خالي از شعر، خالي از ادبيات كنند

» پس لابد ما هم كسي هستيم « : كنند دفعه فكر مي گاني هم يك
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 شود كه ما شاعريم و موجوديت و ناگهان امر بهشان مشتبه مي
 كه سري تو سرهاي و براي اين ! آوري داريم، مطروديم سخره

 را عليه جنبش هاي تكراري هرچيز حرف سر دربياورند، پيش از بي
 مركز توجه قرار كنند تا هفتاد در زباني مغلوب و معلول، مكرر مي

 خواهي پاچه خواري چطور مي : جاست اين پارادوكس . بگيرند
 هاست حلوا تركيستي ايران سال شاعركي را كني كه حكومت پان

 ي و خواهي با جريانِ غالب همراه شو ي كند؟ چگونه م حلوايش مي
 باشد و » ي االله سايه « ات بان در ضمن، مطرود هم باشي؟ سايه

 موافقِ هر جهت حاكم محافظ باشي و مثلن خيلي طردي؟ از چه
 ! طردي؟ از كه طردي؟ ترُدي

*** 

 حرفت خرِفت باشد، وضعِ خرفتي . خرِفت باشي مي تواني تو
 خرافات از قدت بالا برود، پايين بروي، خراباتي . داشته باشي

 تواني احمدي باشي از نوعِ مفعولش، مي . شوي، نباتي شوي
 تواني براهني باشي از نوعِ به هرچه راضي و مسعودش، حتا مي

نامه باشي، تواني روز اش، مي رضايش، خواجات باشي از نوعِ خواجه
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 از نوعِ دودوزه بازش، سايت باشي، از نوعِ لطفن مرا خوب بگاييد،
 تواني ناشر باشي، انتشارات تو را به خدا به من اثرش، مي از نوعِ بي

 كتابي بدهيد و منتظرِ سفارش بماني تا يك نسخه كتاب از
 ! تواني آري، آري،  تو مي ... گان داده باشي ات شماره آستين

 درين هوا، هركس، به هوايي، هوايي . ست ع عجيبي وض باري،
 شود تا سري در بي سري سرها، بيرون كند، سري با روسري، مي

 خواهد در ميانِ سرهاي محجبه، محدثه، سري كه مي : با توسري
 تا – دمي تكان دهد – مقدسه و محرمه، سري تكان دهد

 ي سرهاي محجوب و محروم و مسدود و مفعول، به نوبه
 و . اش تكان داده باشند ، سري به سرش، دمي به دم خودشان

 ات را و نام . اش را وطن بگذاري و نام . اش را ادبيات بگذاري نام
 حرفت خرفت باشد، وضعِ خرفتي . و خرفت باشي . شاعر بگذاري

 ... داشته باشي

 » تر از ادبيات ركيك « به اعتقاد راقم اين سطور انتشار كتابي چون
 دهد، كند، تدريج را معنا مي را تقطيع مي ست كه تدريج اي حادثه

شجاعت نگارش تاريخي كه بر ادبيات . كند تدريج را درج مي



 پرهام شهرجردي ست ه خاست ققنوسي كه از خاك هفتاد بر پساهفتاد؛ ۲٤

 كند، يكي چه حركت تاريخ به ادبيات تحميل مي رود، يعني آن مي
 در ركيك تر از ادبيات، . ست ي چنين متني هاي برجسته از جنبه

 از نوع فكري شعوري بارها و بارها بر لزوم جداسازي روشن
 ي قابل رحمي عبدالرضايي با بي . شود اش تاكيد مي شعاري
 اش، در اين كتاب به كُشت سنت و كشت عقل جديد ستايش

 فكري شعاري در واقع در اين كتاب، مرگ روشن . نشسته است
 فكران شعاري و كارگزاران او تفاوتي بين روشن . شود اعلام مي

 پس حالا . شود ل نمي ِفرهنگي ِحكومت پان تركيستي ِايران قائ
 كنيم، در يك مي » شود ادبياتي كه تمام مي « كه صحبت از
 اين . كشيم مآبانه، پايان تاريخ را هم به ميان مي رويكرد هگل

 ادبي كه - سياسي - ديني - ي ذهني بدين معناست كه در سامانه
 بر ايران و ايرانيان مستولي شده، گذشت زمان به مثابه خلق حادثه

 حادثه . خلق ممكن نيست . زمان، تكرارِ زمان است گذشت . نيست
 ادبيات در حالِ اجراي . كند ادبيات ادامه پيدا نمي . افتد اتفاق نمي

 كند، نهاد مي ادبياتي كه پساهفتاد پيش . تكراري خودش است
 ادبيات مالوف و مودب و موقر ايران . ست ي يك نيازِ حياتي زاده

 شود به فكر مي ، لالماني گرفته با زبانِ مگر . توان زنده ماندن ندارد
ادباي اين ديار و ست سري به قاموس كلمات ادبيات بود؟ كافي
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 كساني – ، بخوانيد، وطن نشينان و مثلن تبعيديان آن ديار بزنيد
 خودي اند و خودشان را بي گاه هيچ نكرده كه براي ادبيات هيچ

 ي ذهن – هاي كلامي گي و محدوديت بسته و – اند كسي خواسته
 ما اگر . ايم و ما، ما  گشايش را گشوده . را با جانِ دل كشف كنيد

 راهي . فراي آنيم . و پساي آنيم . ي هفتاديم ادامه باشيم، تنها ادامه
 دهيم، چون ادامه و ادامه مي . جز راهي كه پيش رو داريم، نداريم

 . عدالت در برابر ادبيات . اين ادامه، تحقق عدالت است . دهيم مي
 خواهد در حالا چه كسي مي . توان نابودش كرد نمي عدالتي كه

 خواهد اين عدالت را از مقابل اين عدالت بايستد؟ چه كسي مي
ريخت بياندازد؟


